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Abstract  

Intertextuality is one of the new topics in literary criticism that deals with the relationship and 

interaction between texts. According to this theory, any text makes sense with the texts before it and 

no text is independent and conscious or unconscious speakers have benefited from each other's literary 

and intellectual sources. Intertextuality was first proposed by Julia Kristova, and later Geragent, as one 

of the most influential researchers in the field, developed this theory by examining his studies. Genet 

called his collection of studies transmittent. He divided the transtextuality into five categories, which 

are: intertextuality, paratextuality, hypertextuality, supertextuality, hypertextuality. Each of these five 

categories examines a type of relationship between a text and others. Among which intertextuality 

received more attention. This study has analyzed the effectiveness of the "Unseen Witness" manuscript 

of Abdolrahman Jami's "Yousef and Zuleikha" Masnavi based on the intertextual approach. The fruits 

of this research show that although these two works are completely different in terms of subject matter, 

but they have a lot in common in terms of text, verbal structure and narrative. And the author of "The 

Unseen Witness" has been influenced by Jami's thoughts and ideas in "Haft Orang", especially his 

"Bosef and Zuleikha", and intertextual relations are explicitly, explicitly and implicitly. 
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 مقاله پژوهشی 

از  «یبیشاهد غ »یعرفان  یمثنو ینامتنیمناسبات ب یبررس

 ی جام خا«ی و زل  وسفیاحمد و» 

 2ی زدانی نیحس ، 3، فاطمه کوپا*2، علی پدرام میرزایی1فاطمه ملکی

 چکیده 

 ی معن   خود   از   ش ی پ   متون   با   یهرمتن   ه، ی نظر   ن ی ا   براساس.  است  ی ادب  نقد   در   ن ی نو   مباحث   از   یک ی   ت ی نامتن ی ب 

  ی فکر  و  یادب  یها سرچشمه   از  ناخودآگاه   ای  و  آگاهانه  ندگانی وگو   ست ی ن   مستقل  یمتن   چ ی ه   و  ابدیی م 

  به   ژرارژنت   بعدها   و   دی گرد  مطرح   ستوا ی کر   ا یژول   توسط   بار  ن ی اول   ی برا   تی نامتن ی ب .اند شده   مند بهره   گر یکد ی 

  مطالعات   مجموعه  ژنت.  داد   گسترش   را   هی نظر   نی ا   عرصه،  ن ی ا   پژوهشگران   ن ی رگذارتر ی تاث   از  ی کی   عنوان 

 ت،ی فرامتن  ت، ی رامتن ی پ   ت،ی نامتن ی ب : از  عبارتند  که  نمود  می تقس   دسته  پنج   به  وآن را  دینام   تی ترامتن   را   خود 

 یر ی رپذی تاث   پژوهش،   ن ی ا.  گرفت  قرار   توجه   مورد  شتر ی ب   ت ی نامتن ی ب   ان ی م   ازآن   که. ت ی متن ش ی ب   ت، ی سرمتن 

 ی واکاو   مورد  تی نامتن ی ب   کردی رو   اساس   بر   را   یجام  «ی  خای زل   و  وسف ی»ی مثنو   ازی«  ب ی شاهدغ  ی» خط نسخه 

 یمتن  نظر  از  اما   متفاوت،  کاملا  موضوع   نظر   از   اثر  دو  ن ی ا  که   دهد ی م  نشان   پژوهش  نی ا   ثمره.  است   داده   قرار 

  ی هاشه ی اند  و   افکار   ری تأث   تحتی«  ب یغ   شاهد » مؤلف   و  دارند  یار ی بس   اشتراکات   ییروا  و   یکلام   ساختار  و 

 در  یضمن   و  ح ی رصر ی غ   ح، ی صر   صورت   به   ینامتن ی ب   ومناسبات   است   بوده   «خا ی زل   و   وسف ی»ی درمثنو   یجام 

 .است   ان ینما   کاملا  آن 

 ژنت ، یبیشاهد غ  خا،یو زل وسفی ت،ینامتنیبواژگان کلیدی: 
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   و بیان مسئله  مقدمه

در ادبیات جهان مورد   تأثیرپذیری و تأثیرگذاریبا عنوان  ترین ایام  دیرینهتوجه به مناسبات بینامتنیتی از  

تواند از مواردی باشد که نشان دهنده  اقتباس، تقلید می  مباحثی مثل تضمین، تلمیح،است.  توجه بوده  

در ادبیات هر کشوری، در هر قرنی، برخی شاعران و نویسندگان از دیگر است. آشنایی شاعران از متون هم

   اند.اند و برخی بر آیندگان تأثیر گذاشتهآثار پیشینیان سود برده

تأثیرات متون از همدیگر در   ( در زمینهIntertextualityبینامتنیت)  این مسأله با عنوان نظریه  امروزه

سازد تا به شیوه ای علمی و نظام مند  و برای منتقدان این امکان را فراهم میادبی رایج شده است    جامعه

های ادبی از گذشته تا به حال پیوسته با متنو بر این موضوع تأکید دارد که  به ارتباط میان آثار بپردازند  

تأثیرپذیری بوده تاثیرگذارترین و مهماندیکدیگر در حال گفتگو و  از  ژرارژنت یکی  ن.  پردازان ترین  ظریه 

   مناسبات بینامتنی است که در کاربردی کردن آن نقش مهمی ایفا کرد.

حال چه با عنوان تأثیرپذیری و تأثیرگذاری و چه با عنوان بینامتنیت به ادبیات کشورمان بنگریم، در 

شود جایی که میشود تا  های تأثیرپذیری فراوان دیده مینمونه  ،شعر  های ادبی ما به ویژه در حوزهتمام دوره

 گفت مدار شعر ما بر تأثیرپذیری و تأثیرگذاری گذشته است. 

ای صاحب اندیشه شدند و ای آمده است، عدهقرن به قرن ادبیات را واکاوی کنیم، اندیشه پی اندیشه

از   ها، ادبیات ما سرشاردر این آمدن و رفتنهای دیگران دورانی را گذراندند و رفتند،  ای مقلد اندیشهعده

            (9: 1382)ذوالفقاری،روابط بینامتنی شده است.

یوسف و ای عرفانی با»  « منظومهشاهد غیبیخطی»  نسخه   روابط بینامتنیتی  ، هانمونهاین  یکی از  

ها با رویکرد بینامتنی بر مدار آثاری است که از  « ی جامی است. با توجه به این که بیشتر پژوهشزلیخا

نظر موضوع و محتوا دارای اشتراکاتی هستند ضرورت پرداختن به مناسبات بینامتنی این دو اثر که از نظر 

 محتوا و مضمون کاملا متفاوت هستند لازم می نماید.  

 ر آن بوده است به سوالات ذیل پاسخ داده شود:سعی بدر این پژوهش     

 ـــ با توجه به نظریه بینامتنیت اشتراکات دو اثر در چه مواردی است؟

 ــ بر اساس دیدگاه ژنت بسامدکدام نوع رابطه بینامتنی میان دو متن وجود دارد؟

 یت از چه نوعی است؟ ــ تأثیر اندیشه و افکار جامی در نسخه خطی »شاهد غیبی« بر اساس نظریه بینامتن

 پیشینه تحقیق  

  به ویژه یوسف و زلیخای او با رویکرد ادبیات تطبیقی   های گوناگونی پیرامون آثار جامیتا کنون پژوهش

ذکر عناوین آنها در این مجال نمی گنجد اما  است که    رسیدهانجام  نامه دانشجویی و مقاله به  در قالب پایان

نگاهی تطبیقی به داستان یوسف  »مقالهتعدادی از این آثار اشاره شده است از جمله:  به    به طور اختصار  

، فصلنامه ادبیات تطبیقی دانشگاه آزاد محمود سید صادقی   سیداز    «و زلیخا در قرآن مجید و تورات

تحلیل و مقایسه مقاله»  های بین دو اثر پرداخته است.که ضمن بیان خلاصه داستان به تفاوت  جیرفت

جامیعن عبدالرحمن  و  عندلیب  محمد  نور  زلیخای  و  یوسف  داستان  سید از  «اصر  سید  خوجه 
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  دو   اشـتراک  و   افتراق   وجوهکه در آن    و همکاران، فصلنامه ادبیات تطبیقی دانشگاه آزاد جیرفت  محمدی

زبان فارسی است  جـامی  و   عنـدلیب   اثـر به  زبان ترکمنی و دیگری  به    و   محتـوایی  لحـاظ  از   که یکی 

تحلیل و مقایسه منظومه یوسف و زلیخای جامی با مورد بررسی قرار گرفته است. مقاله»  سـاختاری

، در این مقاله ، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهانمحمود براتیاز    «قصه یوسف)ع( در قرآن

قایسه دو داستان به عناصر داستانی و نکات عرفانی که مورد توجه جامی بوده اشاره شده است.  جدای از م

از نگاه نویسنده علت انتخاب این مثنوی و مقایسه آن با داستان یوسف)ع( در قرآن این است که جامی در 

سروده شده    هایی که در این موضوعسرودن این مثنوی ابتکار و جامع گرایی بیشتری نسبت به مثنوی

های  است دارد.از نقاط قوت این مقاله که می توان به آن توجه داشت مقایسه این مثنوی با سایر مثنوی

 دیگر از نظر شخصیت پردازی است.  

جهانگیر از    «نامه جمال الدین محمد اردستانی و یوسف و زلیخای جامیمقایسه یوسف»مقاله
، که در آن نویسندگان بیشتر به مقایسه مضامین ات ادبی ، مجله مطالعات و تحقیقصفری و روشنک رضایی

اند. ازنگاه نویسندگان داستان یوسف نامه نسبت به مثنوی جامی بیشتر با سوره و محتوای اثر توجه داشته 

 یوسف در قرآن قرابت و نزدیکی دارد.

« نامه   ی خایزل  و   وسفی  و  ینظام   نی ریش  و  خسرو  ییرواساختار  تینامتنیب  یبررسپایان 

 منشأ   یک ی  که  اثر  دو   ییروا  ساختار  به  پژوهش دانشگاه کردستان، در این    سهیلا سلیمی زند از    ی«جام 

 ق یطر  از  و  دارد  ی سام  منشأ   یگرید  و  است  شده  ی فارس  اتیادب  و  زبان  وارد   یرانیا  منابع  از  و  دارد  یخیتار

پرداخته   است،  شده  یفارس  اتیادب  و  زبان  وارد  مفسران  ریتفس  و   میکر  قرآن  در  وسفی  یسوره   یترجمه 

 .را نمایان کرده است آنها تینامتنیب روابط و است

  چهار  بر   هیتک  با )یترک  یخاهایزل  و  وسف ی  با  ی جام   یخایزل  و  وسفی  یقیتطب  یررسبرساله»  

ی،  انسان   علوم  و  اتیادب  دانشکده  مدرس،  تیترب  دانشگاه،  احمد یشیلاز  «  (یجام   از   بعد   و   قبل   منظومه

  ر یتأث  تحت  ،ی جام  از  پس  زبانترک  یشعرا   کههای خود به این نتیجه رسیده است  این رساله در بررسی

  آثار   ن یا  ی ادب  ی غنا  و   تیفیک  بهبود  لی دلا  ن یترمهم  جمله  از   و  اند بوده  شاعر  ن یا  یخایزل  و  وسفی  یمثنو

 .است ی جام اثر از گرفتن الهام

  ی« قم  مسعود  یخایزل  و  وسفی   منظومه  با  یجام   یخایزل  و  وسفی  منظومه  سهیقا» م نامهپایان

پرویزاز   پایان  ی،انسان   علوم  و  ات یادب  دانشکده  قم،  دانشگاه  ، فاطمه کریمی  این    یی شناسا  از  پس نامه  در 

  از  مهم  یالگو  دو   کارکرد   آن،   در  موجود  یزهایتما  و  ها شباهت  و  منظومه  دو   از   کی  هر   یی روا  ساختار

  ی بررس  کیتفک  به  منظومه  دو  نیا  در(  پراپ  یالگو   و  برمون  یالگو)  اتیادب  در  ییساختارگرا  نینو  یالگوها

 ز ین قرآن تیروا از یریاثرپذ زانیم و شاعر  دو ینیبجهان و شهیاند گاهیجا ال،یصورخ یسهیمقا. است شده

 .است شده  یبررس به طور جداگانه منظومه دو در

های تاثیرپذیری و تاثیرگذاری این اثر پرداخته شده است. مقاله حاضر در  در همه این آثار به جنبه 

از منظر ادبیات تطبیقی با رویکرد بینامتنیت ژرار   «شاهد غیبی»صدد است که این اثر را با نسخه خطی  

 دهد.       ژنت مورد بررسی قرار 
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اثری عرفانی منحصر به فرد است که به تازگی در قالب رسالۀ دانشجویی   «شاهد غیبی»  خطینسخه   

شاهد    »خطیمعرفی و بررسی نسخه »  به زیور تصحیح آراسته گردیده است و از این اثر مقاله ای با عنوان

به چاپ رسیده است. به یقین تا به حال پژوهشی درباره آن به انجام نرسیده  «  بهارادب»  در مجله  «غیبی

ضرورت این تحقیق علاوه بر نیاز پرداختن به مضامین بینامتنی که امروزه در مباحث ادبی فراوان است.  

می نسخه احساس  این  بیشتر  شناساندن  درجهت  است  تلاشی  و  شود،  مطالعات  در  تاکنون  که  خطی، 

                                      تحقیقات پژوهشگران جایگاهی نداشته است.

 بیان مسأله  
ت و بسیاری از ارتباطات متون با  شناسی متن اسامروزه بینامتنیت اصطلاحی رایج در نظریه ادبی و زبان

مناسبات میان متونی    گرایان روس بودند که»پردازان آن صورتنخستین نظریهشود، این نظریه بررسی می

اول بار با بررسی نظریه (  Kristeva)ژولیا کریستوا(  ۶3:  138۴را در نقد متون ادبی مطرح کردند)میرزایی،

-( البته وی تحت تأثیر آرای زبان72: 1385آن را عنوان کرد)مکاریک، (  Bakhtine)باختینمنطق مکالمه 

 ساحت مکالمه منطقبود، زیرا    باختین( اما تکیه اصلی وی بر نظریه  12:  1385نیز بود)آلن،  سوسورناسی  ش

 موضوع که پیشین هایسخن ناآگاه( با یا آگاه غیرعمد، یا عمد سخن)به هر داشت، به اعتقاد او بینامتنی

 گفتگو آنهاست، پیدایش به واکنش و پیشگویی معنا یک به که آینده، هایبا سخن دارند و هم با مشترکی

ها و  نیز اظهار کرد هر متن از همان آغاز در قلمرو قدرت پیش گفته  کریستوا  ( 93:  1391کند)احمدی،می

زند؛  او باور بدارد که هیچ مؤلّفی به یاری ذهن اصیل خود به آفرینش هنری دست نمی متون پیشین است.

واگویه اثر  هر  ناشناختهبلکه  و  شناخته  مراکز  از  است)آلن،    ای    کریستوا   از  پس  . (58:  1385فرهنگ 

  چگونگی  و  متون  میان  روابط  ،ژنی  لوران  و  ژنت  ژرار  ریفاتر،  میکائیل  بارت،  رولان  چون  دیگری  پردازاننظریه 

 د. کردن بررسی را آنها

(   Genette)ژنت  ژژراها مطرح شده است،  پرداز اصلی در پژوهشاما کسی که نامش به عنوان نظریه

 ، آن را بسط داد. کریستواپردازی است که با گسترش دامنه مطالعاتی  ترین نظریهاست، او برجسته

سرمتنیت، که شامل:    نام نهاد در تحقیقی جامع، پنج رابطه میان متون ارائه داد و آن را »ترامتنیت«  
این میان، بینامتنیت و  در  (  83:  138۶)نامورمطلق، .است  متنیت و بینامتنیتبیش  و پیرامتنیت، فرامتنیت

بیش از همه مورد توجه محققان و منتقدان ادبی و هنری قرار گرفتند زیرا این دو نوع       رابطه   متنیتبیش

شوند.   منطبق می  هنر  و  ادبیات  حوزه  در  متنی  میان  روابط  با  در  بیشتر  ها  پژوهش  از  بسیاری  امروزه 

صورت می گیرد.  ژنت د ترامتنی ها به ویژه ادبیات و هنر بر اساس همین رویکرهای متنوعی از دانشحوزه 

به برخی از آنها به    ژنتیکی دیگر از امتیازات ترامتنیت همانا امکان مطالعات بینا نشانه ای است که خود  

 (. ۴50: 1390ویژه در بیش متنیت اشاره کرده است) نامور مطلق،

تقسیمژنت   مورد  به سه  را  عبارتنداز:  کرده    بینامتنیت  بینامتنیت1که   ـ  2شده،   اعلام و صریح ـ 

در ادامه در تحلیل   (88:  138۶ضمنی)نامور مطلق،   بینامتنیت ـ    3شده و   پنهان  و غیرصریح بینامتنیت
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هایی  . با توجه به این که نشانهگرددهای آن ذکر میدو منظومه، سه بینامتنیت معرفی شده ژنت و نمونه

 دالّ  بر تأثیر منظومه»شاهد غیبی« از منظومه »یوسف و زلیخا« وجود دارد. 

   «شاهد غیبی»و    «یوسف و زلیخا»معرفی  

 یوسف و زلیخا 

عبدالرحمن   ـ    817)جامینورالدین  از  898ه ق  و(  نهم هجری منطقه جام  شاعران   عارفان  قرن  بزرگ 

خراسان بوده است. وی از معتبرترین مشایخ زمان خود و پیرو طریقت نقشبندیه بود. صوفی که با گرایش  

ای که  به روایات و احادیث و قصه های دینی و با استفاده از ذوق ادبی و احساس هنری و خلاقیت ذهنی

 ش بازنویسی کرد.  داشت قصه یوسف و زلیخا را با خلاقیت قابل ستای 

در  هجری قمری در  888، پنجمین مثنوی از هفت اورنگ اوست که در سال «یوسف و زلیخا» مثنوی

قرآن(  سور  از سوره یوسف)دوازدهمینه  است. این داستان در سورشده  سروده  بحر هزج مسدس محذوف  

 محور  حول در این اثر   جامی روایتآمده است،   در تورات که است  اسرائیلی قصص  از حکایت اصل آمده ولی

، کور شدن یوسف همسرگزینی  چرخد و با روایت قرآنی و تورات متفاوت است.می یوسف به زلیخا عشق

کودکی    وصف  . شروع داستاندر روایت جامی نیامده است یعقوب از دوری او، قحطی و آمدن برادران به مصر

اش به یوسف، رفتن به مصر و ازدواج با عزیز مصر زیورو عشقخواب دیدن زلیخا بعد از آن یوسف است و 

، در ادامه بار دیگر به داستان یوسف بازگشته و رشک بردن برادران و به چاه افکندن، رفتن استآمده  

یوسف به مصر، رفتن به نزد زلیخا، ماجرای عاشقی، به زندان افکندن، تعبیر خواب یوسف تا عزیز مصر 

 او به دست یوسف، عاشق شدن یوسف به او و... را  آورده  است، سرانجام نیز   شدن، توبه زلیخا، جوان شدن

 داستان با مرگ یوسف و زلیخا به نهایت می رسد.   و  کنندیم  واجداز دو هر

با دعا و ستایش حق و نعت پیامیر)ص( و معراج وی و    به رسم رایج  ی جامی «یوسف و زلیخا»منظومه

 بین آدم و عرضه   شدن چشم جهان  فضیلت عشق و سبب نظم کتاب و داستان تاریخ آفرینش، گشوده

شود، تا    شود. سپس سلسله پیامبران از آدم و نوح تا یعقوب به سرعت مرور می  داشتن اولاد وی آغاز می

رسد. به طور کلی جامی در اثر خود یوسف و محبت ویژه یعقوب به او میماجرا به یعقوب، فرزندان او، تولد  

 است.   از زندگی یوسف پرداخته یای خاصهبه گوشه 

 خطی»شاهد غیبی« نسخه

در بحر   احمدتوسط شاعری به نام  ه.ق    1332در سال  ای عرفانی ـ ادبی است که  منظومه  «شاهد غیبی»

  است.به سلک نظم آمده   مفاعیل(هزج مسدس محذوف) مفاعیلن مفاعیلن 

در کتابخانه گنج    1۶711صفحه به خط نستعلیق به شماره    302خطی در قطع وزیری با  این نسخه 

میرمحمد  شرح احوال و سلوک  ،  شامل دو بخش است: بخش اولبخش پاکستان موجود است. ساختار آن  
شیخ عبدالقادر گیلانی  به که نسب او ن  در افغانستا ، از عرفای نقشبندیهمیرحسین بغدادیپسر  زیورالدین

 . استطریقت پرداخته  آن سلوکسلسله نقشبندیه و آداب و نیز به معرفی   رسد، بخش دوم می



 ی جام خا« یو زل وسفی از احمد و»  «یبیشاهد غ »یعرفان  یمثنو ینامتنیمناسبات ب  یبررس|   152

 

ها با توحید حق تعالی شروع شده، و در  بخش اول اثر ساختار روایی منظومه را دارد، همانند منظومه

خلفای   چهاریار)  وصف  حضرت،  آن  معراج  وصف  و  محمد)ص(  حضرت  ستایش  حق،  با  مناجات  ادامه 

آمده است، که مختصری ازآن    میرمحمد زیورالدین شاه بغدادیراشدین(، سبب تألیف کتاب و شرح احوال  

 بدین شرح است:  

یل علاقه به کارتجارت با فراهم آوردن سرمایه تصمیم به تجارت  در ایام جوانی به دل میرزیورالدین شاه

شود. گیرد به همین منظور از شهر خود کابل عازم بخارا که در آن زمان مرکز تجارت و دادوستد بوده، میمی

ـ که عارفی والا مقام    1علیه الرحمه   الدینمیرسیف وی دراولین منزل در شهر استالف با »حضرت ایشان«  

گردد تا آنجا که مریدان نسبت به او کند. وحضرت ایشان با دیدن وی محو جمال او مییدار مید  -بود

فرماید: که در چهره این جوان نورحضرت سرور کاینات  شوند.حضرت ایشان به مریدان خود میبدگمان می

ده و این جوان  و خلاصه موجودات صلی الله و سلم متجلی است. پروردگار او را مرتبه بسی بلند اعطاء کر

ماجرا   این  از  بعد  نیست.  آگاه  خود  باطن  از  ایشانهنوز  خواسته   میرزیورالدین،  حضرت  نزدیک خود  را 

ودرگوش او می فرمایند: ای فرزند تو را آگاه کنم از حقیقت احوال تو، که اسرار غیبی و مکاشفات معارف 

تا وعده رسیدن در حفظ   فرماید.و حلاوت عجایب سلوک و جذب، حق تعالی بر تو کرامت می باید که 

 کند.     و میرزیورالدین را از این حقیقت آگاه میاحوال خود قایم باشی. 

 های حکمت آمیزغرض زین شیوه

 چو  بسی فرمود و شب آن جا نگه داشت

 شـد صـبح و روان شـد کـاروانـی 

 مضامیـن و بـیـان لطف انگیــز 

 به صدر عزت و جاهش برافراشت 

 شـد زتن آن یـار جـانـی میجـدا 

 ( ۶8: 1332)احمد،                                    

شوند. وی در بخارا به رخصت خواسته عازم بخارای شریف می حضرت ایشاناز  میرزیورالدینسپس    

شبی در عالم خواب سال و نیم به شغل تجارت مشغول و در کار خود موفق بودند. تا این که    مدت یک

دستاری به دست پیچیده است. سر او را به دست مالیده دستار به دست مبارک بیند که یامبر)ص( را می پ 

بر سر او نهاده و گفتند که ای فرزند این نسبت اویسی است که تو را رسیده است. وی پس از این که از 

دلشان پاک و محبت   گریستند، تا آن جا که محبت دنیا ازخواب برخاستند مدت چهار ماه شب و روز می

و بعد از آن در طلب  حق در آن جای می گیرد و همه اموال خود را به مردمان محتاج و غریب می بخشد. 

عارفی به نام  از عارفان فرقه نقشبندیه در بخارا آشنا می شود، »خواجه دختر»  مرشد کامل با  خواجه  « 
آموزد، و او را به بازگشت به وطن خود کابل برای راهنمایی  « اصول عرفان  و مراحل سلوک را به او میدختر

فرمان می اورگنج می  میرزیورالدیندهد.  مردم  به شهر  کابل،  به  بازگشت  و درمیدر مسیر  یابد که  رسد 

پوش گویند به دلیل بیماری پسرشاه همگی سیاه پرسد، آنها می مردمانش همگی سیاه پوشند، دلیل را می

خواهد وی را به عمارت شاه راهنمایی کنند تا به دیدار پسر شاه برود وی از آنها می شاهزیورالدینهستند، 
 

میرسیف الدین فرزند میرمحمد عوض از سادات مشهور آن منطقه بوده است که در کسب سلوک و عرفان به حضرت سید محمد هاشم   1

 استالف زارتگاه مشتاقان اوست. ه.ق( می باشد. مزار ایشان در1110بلخی ارادت داشته و رحلت او مصادف با سلخ ذی الحجه)
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می  شفا  اورگنج  پسرپادشاه  او  دعای  با  و  نموده  دعا  وی  حق  بیماردر  ملاقات  از  برای بعد  پادشاه  یابد. 

او می به  را  با خود کرده بود دختر و دو قسمت ملک خود  نذری که  ادای  او و  از  اما  سپاسگزاری  دهد. 

از قبول آن سرباز می  میرزیورالدین الهی است،  گیرد.  زند و راه بلده کابل را در پیش میکه غرق عشق 

رسد و مزار او هم اکنون ه.ق در همان ولایت به شهادت می  1151وسرانجام این عارف بزرگوار در سال   

 زیارتگاه مشتاقان است. 

 دو اثر  روابط بینامتنیتتحلیل  

 متن )  متن،  کی  از  ی بخش  هرگاه  گر،ید  عبارت  به.  است  یحضورهم  براساس  متن  دو  انیم  ۀرابط  تینامتنیب»

  مطلق،   نامور)  است«  ی نامتنیب  ۀرابط  دو،  نیا  ان یم  ۀرابط  باشد،   داشته  حضور(  2متن)  یگری د  متن  در(  1

 . شودیم میتقس یضمن و حیرصریغ  و حیصر دستۀ سه به تینامتنیب ژنت، ۀینظر  ۀیبرپا(.  87: 138۶

با بررسی» شاهد غیبی« انواع تأثیر میان متنی از منظومه» یوسف و زلیخا«ی نورالدین عبدالرحمن 

نیز دیده  جامی شاعربلندآوازه قرن نهم هجری دیده می تنها در وزن، در متن  نه  تأثیرپذیری  این  شود. 

درهنر شاعری موفقیت جامی را ندارد، که با  دهد که وی  شود. گرچه مقایسه اشعار او با جامی نشان میمی

توجه به زمان اندک سرودن» شاهد غیبی« که شاعر درنسخه با آوردن بیت ذیل بدان اشاره کرده است این 

 امر چندان دوراز نظر نیست: 

 ز یمن زیورالدین شاه سالک»  انجام« یک ماه شد اندر عرصۀ 

    (302: 1332)احمد، 

 بینامتنیت صریح و آشکار 

تر در بینامتنیت صریح و اعلام شده، عبارت است از حضور آشکار یک متن در متن دیگر؛ به عبارت روشن

 ترینخواهد که مرجع متن خود؛ یعنی متن اول را پنهان کند. صریحاین نوع بینامتنیت، مؤلّف متن دوم نمی

قول، مؤلف متن دوم  یا بدون ارجاع است. در نقل  قول با گیومه وعمل سنتی نقل  آن  ترین شکلو لفظی

قول را توان حضور یک متن دیگر را در آن مشاهده کرد. نقلکند، به شکلی که میبینامتنیت را متمایز می

 .  (88:  138۶قول بدون ارجاع تقسیم کرد« نامور مطلق، قول با ارجاع و نقلتوان به دو دسته بزرگ نقلمی

را استاد دانا    جامیعر در ابیات زیر  شا  نمونه این نوع بینامتنیت در» شاهد غیبی« کاملا نمایان است.     

 خوانده و بیتی از او را ذکر می کند: 

 چـه خوش فرمــود آن استــاد دانــا 

 » متاب از عشق رو گرچـه مجازیست 

 کـــه باشـد روح او را در جنان جا  

 قت چاره سازیست« کــه آن بهر حقی

     (۶: 1332)احمد،

کند بلکه  نمونه دیگری از بینامتنیت صریح که شاعر نه تنها به نام مثنوی» یوسف و زلیخا« اشاره می

 کند:   نام جامی را هم به صراحت بیان می
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 گــل دل بشکفد بـس غنچــه آســا 

 مست  شود چون یجام جام از نخست

 یاــ ـبگش دیــ ـامّ هـچـغن ــــیاله»

 زلیـخـــاگشــایــد قصـۀ یـوسف  

 بگویــد وانگهــی پیمـانــه در دست

 گلـــی از روضـۀ جاویــد بنمــــای« 

 (    8۴)همان: 

است و مست شدن از را به قصه یوسف و زلیخا مانند کرده  زیورالدینقصه    مؤلف به صورت تلویحی    

تضمین   ...(  امّید بگشای  هالهی غنچجام جامی، کنایه از تأثیرپذیری وی از جامی است زیرا دقیقاً بیت بعدی)

 ( آمده است.578: 13۶۶از شعر جامی است که در آغاز منظومه)جامی:

 نیز: زیر بیت در

 ثنایش زیور حسن بیانهاسـت   که نامش حرز جانهاستبه نام آن

     (1: 1332)احمد،

 با اندک تفاوت واژگانی یادآور بیت زیر از جامی است:  

»بــه نــام آن که عشقش حــرز  

 جانهاســت 

ثنایش     جوهــر     تیـغ          

 هاسـت«زبان

 (  57۶: 1385)جامی:

 بینامتنیت غیر صریح 

است با این تفاوت که شاعر یا نویسنده عمداً تأثیرپذیری بینامتنیت صریح  نیز همانند  صریح  بینامتنیت غیر 

صریح بیانگر حضور پنهان یک »بینامتنیت غیرفهمد  کند در حالی مخاطب آگاه آن را میخود را پنهان می 

مرجع بینامتن خود را پنهان کند   کوشد تامتن در متن دیگر است. به عبارت دیگر، این نوع بینامتنیت می

هنری یکی از    - های ادبی نیست، بلکه دلایلی فرا ادبی دارد. سرقت ادبیکاری به دلیل ضرورتو این پنهان

   (.  88: 138۶شود« )نامور مطلق، صریح تلقی میترین انواع بینامتنیت غیرمهم
نظیره بیناسازی منظومهتقلید در  اغلب یک  نظامی،  از  بعد  افرادی که ها  و  است  بوده  آشکار  متنیت 

کردند با بررسی روابط بینامتنیتی، بینامتنیت غیرصریح و پنهانکاری عمدی آنها  تقلیدشان را پنهان می

مشخص است. در این منظومه بینامتنیت غیرصریح به این صورت نیست چرا که موضوع دو مثنوی کاملا  

دهد به صورت غیر صریح تحت تأثیر محتوای  که نشان می متفاوت است.اما مؤلف شاهد غیبی ابیاتی آورده

 اشعارجامی بوده است.  

 در شاهد غیبی شاعر در بیتی به آفرینش انسان از عدم و نیستی به هستی و وجود دارد :  

 رساند انـدر وجودم  با   همه  راز  عـدم  بـودم  وزان  شهر عدم   باز 

 (298: 1332)احمد،

 یادآورمضمون این بیت جامی است:که 
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 بـه قیـد آب و گل  پابسـت کردی  کردینخست از نیست ما را هست 

 (581: 1385)جامی،

 و یا در این بیت توصیه به وفای به عهد و پیمان دارد: 

 ادا کن بـا همـه صـدق و صفـایش   بـه حق چون عهد کردی کن ادایش

 (150: 1332)احمد،

شود. با این تفاوت که درشاهد غیبی که مضمون و محتوای آن در یوسف و زلیخای جامی نیز دیده می

 اشاره به عهد و پیمان با حق دارد ولی در یوسف و زلیخا به صورت کلی آمده است:    

 وفایــی    را    رهـا    کـن طـریق    بـی  مکن وعـده و گـر کردی وفا کـن 

 ( 7۴۴: 1385)جامی، 

 در شاهد غیبی در بیتی اشاره به عصیان و نافرمانی و پیروی از هوای نفس و خوردن غذای حرام دارد: 

 طعامی جـز حـرام انـدر نخوردم                           ز هستی جـز هـوا عصیان نبـردم 

 ( 295: 1332)احمد،

که یادآور این بیت جامی است که آنچه خداوند دستور داده عمل نکرده و در واقع راه نافرمانی در پیش  

 گرفته وبر انجام منهیات ابرام واصرار داشته است: 

 هـا پـا فشردیم                          بـه نـافـرمـودنـی   هـا  کم  سپـردیم ره فــرمـودنـی

 (581: 1385)جامی،

 جای دیگر در شاهد غیبی اشاره به ناکامی در دنیا دارد: در 

 بیــا ساقــی  زمــان  نــامــرادی

 بسـا  اسباب  فـرحت  درفزاینــد 

 بسی خرسنـدی دنیـا که غـم  داد 

 نـه خرسندی درین دنیا نه شادیست 

 غـم آیـد پیش چـون در پیش  آینـد

 بسی شـادی  کـه  در آخـر الـم  داد

 (179: 1332)احمد،

 که یادآور ابیات زیر از جامی است :  

 کهن چرخ مشعبد حقه بازیست

 ی بند  ـر بیدلـد ب  ـدی نهـه امیــب

 دور  از  ش ـامی ـک وه  ـد میـایـنم

 ستـه سازیـردم حیلـی آزار مـپ  

 د  ـونـش پی ـومیدیـر به نـرد آخـب

 ورـیش رنجـاکامـه نـد خاطر ب ـکن

 ( ۶25: 1385)جامی،
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ای دیگر از بیامتنی غیر صریح در  شاهد غیبی که عاشق جز وصال معشوق به چیزی خرسند نمونهو  

 نیست:

 مرا چون روی جانان در ضمیر است

 کسـی کـو مست  روی یـار باشـد 

 کســی کــو در خیــال یـار آیـد 

 

 

 ازان دل خرم و روشن ضمیر است 

 کجـا میلـش سـوی  گلـزار  باشـد

 یارش به کس کـی کار آید نــه جـز 

 (1۴۴: 1332)احمد،

 یادآور ابیات:    

 چــو دل بــا دلبــری آرام گیــرد

 کجـا پـروانـه پـرد سوی خورشیـد

 نهـی صد دسته ریحان پیش بـلبـل

 ز وصـل دیگــری کـی کـام گیـرد 

 چـو باشـد سـوی شمعش روی امید

 نخـواهـد خاطـرش جـز نکهت گـل

     (۶30: 1385،ی)جام

های دیگری از این نوع بینامتنیت در شاهد غیبی وجود دارد که مجال  باید یادآور شد که شاهد مثال

ارائه آن وجود ندارد و باید بیان داشت که چیزی به عنوان سرقت ادبی در اشعار شاهد غیبی وجود ندارد.  

یک  مضامین  تکرار  از  پرهیز  برای  شاعران  فارسی  ادب  در  واقع  ارائه  در  متفاوت  کلامی  قالب  در  را  سان 

 کردند و نمی توان آن را سرقت ادبی نامید.   می

 بینامتینیت ضمنی 

کاری بینامتن خود را ندارد »گاهی نیز مؤلف متن دوم قصد پنهانضمنی، تأثیرپذیری نهان است  بینامتنیت  

توان بینامتن را تشخیص داد و حتی  ها مینشانهبرد که با این  هایی را به کار میو به همین دلیل نشانه

گیرد و به دلایلی و بیشتر به گاه به صورت صریح انجام نمیمرجع آن را نیز شناخت؛ اما این عمل هیچ

شود. بنابراین بینامتنیت ضمنی نه همانند بینامتنیت صریح مرجع دلایل ادبی به اشارات ضمنی بسنده می

کاری دارد. به همین دلیل، در این صریح سعی در پنهانهمانند بینامتنیت غیرکند و نه  خود را اعلام می

نوع بینامتنیت عده خاصی یعنی مخاطبان خاصی که نسبت به متن اول یعنی متنی که مورد استفاده قرار  

بینامتن می متوجه  آگاهی دارند،  اشارات،شوند. مهمگرفته است،  بینامتن کنایات،  نوع  این  اَشکال    ترین 

 (. 89: 138۶)نامور مطلق،  .تلمیحات و ... است«
 های بینامتنیت ضمنی در دو منظومه در موارد زیر قابل بیان است.نمونه

 ساختار روایی منظومه 

های ادبی با نام خدا و مدح و ستایش  منظومه یوسف و زلیخا از نظر ساختار روایی به شیوۀ متداول منظومه 

او آغاز شده است، بعد از آن مناجات، نعت پیامبر)ص( ووصف معراج، مدح ممدوح، در وحدت وجود حق،  

وصف عشق و در ادامه سبب تألیف و آغاز داستان است. شاهد غیبی نیز با اندک تفاوتی به همین روش، با  
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جات و در ادامه نعت پیامبر)ص(، نعت خلفای راشدین، مدح  نام خدا و ستایش او آغاز شده است، سپس منا

 ممدوح، سبب نظم کتاب و آغاز داستان آمده است.  

توان به آنها اشاره ترین مؤلفه های میان متنی در »شاهدغیبی« و »یوسف و زلیخا« ، که میاز مهم   

اما تاثیرپ  ذیری ضمنی در آن کاملا  کرد  توصیف عشق است. اگرچه شیوۀ بیان دو شاعر متفاوت است. 

 نمایان است: 

 ز عالم رویت آور در غم عشق

 غم عشق از دل کس کم مبادا 

 فلک سرگشته از سودای عشق است

 می عشقت دهد گرمیّ و مستی

 اسیر عشق شو! کآزاد گردی 

 ز یاد عشق عاشق تازگی یافت

 که باشد عالمی خوش، عالم عشق 

 عشق در عالم مبادا دل بی

 فتنه از غوغای عشق استجهان پر 

 دگر، افسردگی و خودپرستی 

 غمش بر سینه نه! تا شاد گردی 

 ز ذکر او بلند آوازگی یافت 

 (593: 1385)جامی،

 به عشق اندر هوا استاده افلاک 

 به عشق اندر گشوده چشم کوکب

 به دید عشق بینا چشم انجم 

 بهشت از بهر عاشق عشق پیما 

 عناصر ذوق عشق آورده در دل 

 زمین در عشق جانان راز گویان 

 موالید ثلاثه بستۀ عشق

 ز عشق آورده سر بیرون نباتات 

 جمادات است اندر عشق سرشار 

 ز افسونهای این استاد چالاک 

 هوای دوستی در طینت پاک  

 که ناید خواب در چشمش همه شب

 نزد در هیچ گاهی چشم بر هم 

 که تا عشاق را در دل دهد جا 

 آورده منزلجدا هر یک به 

 چو چوگانست سرگردان و پویان

 جدا شد هر کدامی خستۀ عشق

 به راه عشق آرد زیب انبات

 به دل عشق و محببت را خریدار ...

 شب و روز است گرم سیر افلاک 

 ( ۴-3: 1332)احمد،  

 تحول احوال شخصیت ها به واسطه خواب و رویا 

ها همواره تحت های دو منظومه است. شخصیت انسانتحول احوال شخصیتاز دیگر مناسبات بینامتنی  

تحول و  دگرگونی  دستخوش  مختلف  عوامل  تحول تأثیر  عوامل  از  رؤیا  و  خواب  اثر،  دو  این  در  که  اند 

 های اصلی داستان است. شخصیت 
شخصیت اصلی داستان که  شاهرالدینزیودر منظومه» شاهد غیبی« ما شاهد تحول و دگرگونی احوال 

به قصد تجارت از زادگاه خود کابل، عازم بخارا است، هستیم و بهره این تجارت دنیایی به واسطه به خواب 

 دیدن پیامبر و الهامات غیبی، معرفت به حق و عشق الهی است: 
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 به خواب افتاده بود از راه پندار

 همای اوج بختش سایه افکند 

 شهش آمد به تاج و هم کلاهی 

 که از نور جمالی   آمد  مهش

 که  آمد سرور و سالار عرفان  

 که  آمد  گوهر دریای  لولاک  

 جهان را  منـور دیـد از نـورش 

 به دل  آمد چو اسباب  طهارت

 نبدُ در خواب و نی بوده است بیدار 

 برومند  شد  شاهی  و   سلطانی به 

 ماهـی  چـو   بـر فروزنـده  او رخ 

 کمالــی  بدر   کــنـد   را   هلالش

 سـید  و  سـردار  پاکـان آمد  که  

 که آمد  نور  چشم  جمله  افلاک 

 بـه  دل دریافت  انــوار عیـان  را

 به در شد از سرش  هوش  تجارت 

 (9۴: 133،)احمد

در داستان یوسف و زلیخا نیز شخصیت اصلی داستان، زلیخا به واسطه دیدن خوابی به جانب مصر 

 کند و این آغاز تحول شخصیت او و گذر از عشق مجازی و رسیدن به عشق حقیقی است. حرکت می

 دران خــوابی که دیـد از بخت بیدار

 هـوای ملک خـود از دل بـه در کرد

 شهـر یوسف آمـدز شهـر خـود بـه 

 جـوانـی در خیـال  او بــه سـر  بـرد

 ولـی زو بــر زلیـخـا پــرده بشکافت

 چنـان خورشیـد بـر وی اشتلـم کـرد

 چـو خورشیـد حقیقت گشـت طالــع

 های حقیقت  در وی آویـختکشش

 بـه دام عشق یوسف شـد گرفتـار  

 بـه ملک مصـر آهنـگ سفـر کـرد 

 یوسف آمـد  نـه بهـر خـود ز بهـر

 بــه امیــد وصـال او بـه سر بــرد... 

 ز خورشیـد حقیقت پـرتـوی یـافت

 کـه یوسف را درو چون ذرّه گم کـرد 

 نبـودش پیـش دیــده هیــچ مـانــع

 ز هـر چـه آن ناگزیرش بود بگریخت

 (729-728: 1385)جامی،                                                                                          

 خوارق عادت و کرامت    

های بینامتنیت در شاهد غیبی با یوسف و زلیخا مسئله کرامات و خوارق عادت است. در  همچنین ازجلوه 

 رسد. ف، زلیخای پیر بار دیگرجوان و به وصال یوسف میداستان یوسف و زلیخا، به دعای یوس

 بجنبـانیـد لب  یـوسف دعــا  را

 اش را  زنـدگـی  داد جمـال مـرده

 بــه جـوی  رفتـه بـاز آورد  آبـش

 خم از سرو و گل اندامش برون رفت

 جـوانـی  پیریش  را گـشت  چـالـه

 روان کـرد از دو لب آب بقـا را 

 فرخنـدگـی داد رخش را خلعت 

 وزان شـد تـازه گلـزار شبابـش... 

 شکنج از نقرۀ خامش برون رفت 

 پس از چل سالگی شد هژده سالـه 

 ( 72۴: 1385) جامی، 
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در منظومه شاهد غیبی نیز زمانی که زیورالدین شاه قصد بازگشت به کابل را دارد در مسیر راه خود    

 به شهر اورگنج، شهزادۀ بیمار آن دیار را که در حال موت است با دمیدن در دمش شفا می دهد.  

 دم پاکش دمیـد و دم به دم کرد  

 دمـش را از دم او تـازه دم  شـد  

 م دم تازه دیدند دمش را چون به د

 سر سنگین ز بالین بـاز بـرداشت 

 دمیدن های دم پس از کرم کرد  

 ازین دم در دمـش آثـار دم شـد 

 دمـش از دم حیات تازه دیدند... 

 سبک از بستر خود سر برافراشت 

 (135: 1332)احمد،                                                                                                   

 گرایش به نقشبندیه  

که تأثیر پذیرفته نقشبندیه است.    در شاهد غیبی گرایش به طریقتمناسبات بینامتنی    های دیگراز جلوه 

و در آثارش   این فرقه است  ومشایخ  خود از طرفدارانشاعری است که  جامی  از افکار و اندیشه جامی است.  

 معرف مشایخ و بزرگان این فرقه و اصول عرفانی آنها است.  

در مثنوی یوسف و زلیخا، جامی در یک بخش مشخصاً ذیل عنوان »تبرک جستن به ذکر خواجه که 

..« به مدح خواجه عبیدالله احرار از عرفای نامدار طریقت نقشبندیه پرداخته است و در وصف به مقتضای.

 وی چنین سروده است: 

 دلش بحری ست ز اسرار الهی 

 به جنبش چون درآید بحر ز خار

 چو بنشیند مراقب دیده برهم 

 ازو یک قطره از مه تا به ماهی  

 پـدیـداربــه جنبـش قطـره چــون آیــد  

 ببندد دیده دل  از دو عالم 

 (589: 1385)جامی،

 ودر قسمتی دیگری در مثنوی یوسف و زلیخا، واژه نقش و نقاش و نقشبند را بیان کرده است.

 ستز هر ذره بدو رویی و راهی

 بود نقش دل هر هوشمندی

 به لوحی گر هزاران حرف پیداست

 ست بر اثبات وجود او گواهی 

 ها را نقشبندینقشکه باید 

 قلمزن یک الف راست نیاید بی

 (     580)همان:

شاه، طریقت وی را چنین معرفی کرده  در کتاب شاهد غیبی نیز در ضمن روایت داستان زیورالدین

 است:

 طریق نقشبندی بدُ طریقش 

 اویسی بود اندر هر طریقی 

 کنون از بهر یاد نقشبندان

 رفیقش اگر چه بد طرق جمله          

 بـرای رهـروان ره رفـیـقـی

 نگارم نقش بهر یاد پیران 

 (18۴: 1332،احمد)
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 تعلیمی محتوای  

ای که محتوای تعلیمی  در آنها  به گونه  از آغاز تا امروز با مضامین تعلیمی آمیخته است  ها تمامی منظومه

ادبیات غنایی و به خصوص گاههای مضامین پندگونه و تعلیمی،  »یکی از جلوه  یک شاخصه سبکی است

زلیخا در ظاهر یک منظومه غنایی است ولی  (.  1۴:  1390ها،های عاشقانه است«)یلمهمنظومه یوسف و 

جامی هر جا مجالی یافته مضامین  تعلیمی را سروده است به ویژه بعد از مرگ یوسف و زلیخا اشعاری در  

داده است، در کنار این مسأله، جامی خود یک    نکوهش فلک دارد، بعد از آن به فرزند خود پندهای تعلیمی 

، خود به خود به سوی ادب تعلیمی در وجود او نهادینه شده استبینش عرفانی که  شاعر عارف است، با  

( شاعران عارف با توجه  79:  1372ترین سهم را در ادبیات تعلیمی دارد.)رزمجو،  عرفان عمدهاست زیرا    رفته

. جامی  دانستند که تعالیم اخلاقی را به مردم بگویندکردند، وظیفه میمیبه رسالتی که بر دوش خود حس  

در آغاز و پایان منظومه به طور مستقیم پندهای عرفانی داده است که چکیده آن نکوهش دنیا و تشویق به 

   سیر و سلوک عرفانی است.  

ویژ به  است،  بسیار  غیبی  شاهد  منظومه  در  اخلاقی  و  عرفانی  تعالیم  و  که  توصیه  دوم  بخش  در  ه 

هایی برای سالکان طریقت آورده است. در بخش اول هم در تحول روحی زیورالدین  در گرایش  دستورالعمل 

ترین آن، دنیاستیزی است.  های تعلیمی است که همانند جامی مهمبه عرفان، فرصت مناسبی برای توصیه

 ن ادب عرفانی است.         که البته نه تنها جامی بلکه این موضوع، موضوع میان متنی متو

 ( 71: 1332)احمد، 

 برای نمونه ابیاتی از شاهد غیبی آمده است که برای رسیدن به دولت عرفان باید زیان دولت دنیا را به 

 جان خرید.  

 در این بازار آن کس سود جان کرد

 مگو دولت متاع این جهان را

 به دولت گرچه کار این جهانست

 دولت که جویی نه دولت باشد این 

 ت این دولت آید تبله گر دول

 که اندر دولت دنیا زیان کرد  

 شناس آخر کمی سود و زیان را 

 مگو دولت که سود او زیانست 

 نه دولت باشد آن دولت که گویی 

 تو را دولت عنان از کف رباید 

 است تجارت با دنیا را رها کن: در ادامه گفته      

 تجارت با من و با کبریا کن

 تجارت کن به راه کبریایی 

 هوا بگذار و هورا پیش درگیر

 تجارت های دنیا را رها کن  

 که تا از محنت دنیا برایی 

                               ز دوران معرفت از دور برگیر

 ( 107)همان: 

 :هایی از ادبیات تعلیمی در یوسف و زلیخاو نمونه    

 کنــی مانند طفــلان خاک بــازی  دلا تــا کــی در ایـن کــاخ  مجــازی



 ی زدان ی  ن یفاطمه کوپا، حس ،ییرزا یپدرام م یعل ،یفاطمه ملک|   161

 

 تویــی آن دست پــرور مـرغ گستـاخ

 بیفشان بـال و پــر ز آمیــزش خــاک 

 که بودت آشیان بیرون از ازین کاخ

 افــلاک بپــر تــا  کنـگر ایــوان  

 (580: 1385)جامی،                                                                                              

 گیرینتیجه

خطی منظومه»شاهد غیبی« و روابط بینامتنیتی آن با مثنوی  این پژوهش با هدف معرفی و شناخت نسخه 

نظریه ژرار ژنت انجام گرفته است. براساس دیدگاه ژنت سه نوع رابطه »یوسف و زلیخا«ی جامی بر اساس 

بینامتنی میان متون وجود دارد: بینامتنیت صریح و آشکار، بینامتنیت غیر صریح و بینامتنیت ضمنی. که 

مصادیق هر سه نوع رابطه بینامتنی در»شاهد غیبی« وجود دارد. در بینامتنیت آشکار با ذکر نام شاعر،  

شود که مضمون آن در شعر جامی  از وی را آورده است. در بینامتنیت غیر صریح، ابیاتی دیده می  اشعاری

داستان شیوه  ضمنی  بینامتنیت  در  دارد.  شخصیتوجود  روایی،  ساختار  داستانی،  پردازی،  حوادث  ها، 

پ  اندیشه جامی است. مصادیق  افکار و  یادآور  به نقشبندیه  بینامتنیت محتوای عرفانی وتعلیمی وگرایش 

 ضمنی در موارد زیر است. 

زلیخا در     انتخاب کرده است. حوادث داستانی در مثنوی یوسف و  از جامی  پیروی  به  را  وزن منظومه 

شود، مثل وصف عشق، دیدن خواب ورؤیا، خوارق عادت، دگرگونی و تحول مثنوی شاهد غیبی نیز دیده می

اصلی داستان همانند زلیخا به واسطه دیدن خواب ها. در »شاهد غیبی« زیوالدین شاه شخصیت  شخصیت 

به عشق حقیقی دست می یابد. در شاهد غیبی بر اثر کرامت زیورالدین شاه شهزاده بیمار شفا می یابد و  

یابد.  گردد و زیبایی از دست رفته را باز میو زلیخا، به واسطۀ دعای یوسف زلیخا جوان میدر مثنوی یوسف  

علیمی و گرایش به نقشبندیه نیز مؤلف شاهد غیبی به صورت تأثر محتوایی از اشعار  در محتوای عرفانی و ت

 .جامی استفاده کرده است

 منابع 
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 .کردستان، دانشگاه نامه دانشجویی، به راهنمایی نسرین علی اکبری، 
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،پایان  ا  «یقم  مسعود  یخایزل  و  وسفی  منظومه  با  یجام  یخایزل  و  وسفی  منظومه  سهیمقا»    1390، فاطمه .  زیپرو   یمیکر

 ی.انسان  علوم و اتیادب  دانشکده قم،  دانشگاه ،  نامه دانشجویی

 طرح نو.  ن:،تهرا جامی ،1377.مایل هروی،نجیب

 .، ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: آگه«های ادبی معاصردانشنامه نظریهش، »  1385.مکاریک، ایرنا ریما

 منظومه  چهار   بر  هیتک  با)  یترک   یخاهایزل  و  وسفی  با  یجام  یخایزل  و  وسفی  ی قیتطب  یبررس»  ،1391یشیل، احمد.

 ی انسان   علوم   و   اتیادب   دانشکده  مدرس،   ت یترب   دانشگاه  ، دانشجویی به راهنمایی ناصر نکوبخترساله  («  یجام  از  بعد  و  قبل
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